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 ٢دهيچك

ا وَ مهدف حقیقی خلقت آدمیان، معرفت و عبادت پروردگار عالم بیان شده است و کریمه مبارکه 
 لِیعْبُدُونِ 

َّ
نْسَ إِلا قْتُ الْجِنَّ وَ الإِْ

َ
 . قطعا برایاند)(جن و انسان برای پرستش خدای سبحان آفریده شده خَل

آدمیان معتقد به دین صحیح، تحقق این هدف ارشاد و هدایت معبود ضرورت دارد.شارع مقدس برای 
احکام و آداب و اعمال عبادی مخصوصی را تعیین نموده است که چگونگی انجام آن توسط پیامبران، 

شود. ذکر و چگونگی ادای آن نیز یکی از مصادیق امامان و در عصر غیبت از سوی فقهاء تبیین می
 لا برخوردار است.پرستش و اطاعت است که در دین مبین اسلام از اهمیت بسیار با

ش که ای در راستای رسیدن به پاسخ این پرستحلیلی و شیوه کتابخانه –این پژوهش با روش توصیفی 
 باشد، به بررسی نظرات فقهیاستعمال سُبحه (تسبیح) برای شمارش ذکر و ... دارای چه حکمی می

و اوراد سامان یافته  مذاهب اسلامی در خصوص استعمال سُبحه (تسبیح) در انجام و شمارش اذکار
و به این نتیجه رسیده است استعمال سبحه نه تنها جایز بلکه در اولویت قرار دارد و بدعت دانستن آن 

 باشد.از سوی وهابیت فاقد استناد قرآنی و روایی می
 .تسبیح، سبحه، ذکر، وهابیت، فقه مقارن،بدعت،تربت :هاکلید واژه
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 مقدمه

دهد جنبه کاربردی و تکاملی آن آشکار دین، با اعمال عبادی که به پیروان خود ارائه می
گردد. اگر دین صرفا یک باور ذهنی بود و هیچ گونه اعمال و دستوراتی را به پیروان خود می

 داد، اصلا دیانت یک مفهوم پوچ و پوشالی بیش نبود.نمی
انجام آن در راستای توان و استطاعت آدمیان و قطع و یقین اوامر و نواهی دینی و چگونگی 

 تسهیل در انجام آن باید محقق شود.
ذِینَ در قرآن و روایات مومن موظف به ذکر در اشکال و اقسام مختلف شده است  یهَا الَّ

َ
یا أ

هَ ذِکْراً کَثِیراً  گونگی چ )۴۱(احزاب: یاد خدا باشید ؛ ای جماعت مومن ! خیلی بهآمَنُوا اذْکُرُوا اللَّ
 انجام ذکر نیز مورد ارشاد و اعلان قرار گرفته است.

مرتبه  ۳۳مرتبه تکبیر،  ۳۴به طور مثال اگر طبق دستور شارع مثلا باید در تعقیبات نماز 
اند سبحان الله بر ، و برخی نقل کرده)۳۴۲،ص۳(کلینی، جمرتبه تسبیح گفت  ۳۳تحمید و 

اند امه (اهل سنت) مانند بخاری دانستهالحمدلله مقدم است و آن را موافق با نقل ع
با این وصف شرع و عقل برای شمارش و محاسبه تعدادی که شارع معین  )۳۹۵،ص۵(نراقی،ج

نماید. تا محاسبه با بند انگشتان و یا استفاده از نموده است، راهکاری را تسهیل و تجویز می
ع در انجام برخی اذکار و اوراد ابزرای که مانند بند انگشتان بتواند شمارش صحیح آن چه شار

تعیین فرموده است را کاربردی نماید، جواز یا عدم جواز، موضوعی است که صحت و سقم 
 آن نیاز به بررسی در منابع فقهی مذاهب اسلامی دارد تا مشروعیت یا بدعت آن روشن گردد.

عدم جواز این پژوهش با بررسی متون روایی و فقهی مذاهب اسلامی به بررسی جواز یا 
 باشد، پرداخته است. که ابزاری برای شمارش اذکار می (تسبیح)استعمال سبحه 

 تسبيح يا سبحه 

ای است شود، وسیلهسُبْحَه یا مِسْبَحه که در استعمال رایج در میان مردم از آن به تسبیح یاد می
های سنگی و های گیاهی، مهرهای از گره، دانههایی به رشته کشیده شده با رشتهکه از مهره

در  وگردد سفالی ساخته شده است که در میان دین داران برای شمارش ذکر و دعا استعمال می
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ه به شود. همچنین سُبحگفته می (سبحه)میان فارسی زبانان از آن به تسبیح و در عربی به آن 
 )۴۷۳ص ،۲ابن منظور، ج -۳۲۴ص ،۲ج (طریحی،شود نماز مستحب، گفته می

در تبیین واژه تسبیح و صحت استعمال آن در زبان و لغت با نظرات مختلفی مواجه هستیم 
اند. نظراتی را ارائه داده (در عربی سُبحه و مُسْبَحه)ارۀ کلمه تسبیح که هر یک از کاوشگران درب

ور های مشهو از غلط (به معنای سجاده و جانماز)برخی تسبیح را تصحیف تسلیخ و تشلیخ 
ای دیگر با اشاره به نصوصی که در آثار ادب فارسی و اشعار برخی دانند. در مقابل عدهمی

اندــ آمده است، ها آوردهای از مهرهتسبیح را عیناً به معنای رشتهشاعران کهن عرب ــ که واژۀ 
یح علامه قزوینی به برای کاربرد واژۀ تسبیح/تساب اند.دانسته» صحیح و فصیح«استعمال آن را 

در ادبیات عرب به نسخه خطی دیوان ابونواس استناد کرده است. با این حال در بعضی از 
(موسوی واژۀ تسابیح موجود نیست و واژۀ مسابیح وجود دارد  های چاپ شدۀ این دیواننسخه

 )۲۸۹ص ،۱۵ج بجنوردی،
وری، (نیسابدر صحاح سته، سبحه به معنای نماز نافله و دعا و ذکر نیز به کار رفته است 

 )۲۶۸ص ،۵ابن حنبل، ج -۴۹۷،ص۱ج
اسم از اسماءالحسنی به  ۹۹دارد که شاید نماد  (مهره)تسبیح مسلمانان عموماً صد دانه 

ای با تسبیح صد دانه.باشد (س)اضافه اسم جلاله الله و یا برابر اذکار تسبیحات حضرت زهرا
شود و با ای تقسیم میدانه ۳۳به سه قسمت » عدسک«دو مهره کوچکتر یا بزرگتر به نام 

عمولاً مخروطی است و دو سرِ رشته ، که م»امام«یا » شیخک«احتساب مهره بزرگتری به نام 
ای نیز در میان دانه ۳۴تسبیحهای .رسدها به صد میکند، شمار دانهتسبیح را به هم وصل می

 )۲۹۷،ص۷(حداد عادل،جمسلمانان رواج دارد 
تسبیح ازگِل، .های آن دارای تنوع فراوان است سبحه و تسبیح در رنگ، اندازه و جنس دانه

ف، هسته میوه ها مخصوصا خرما و دانه یا صمغ گیاهان، مرجان و شیشه، فلز، چوب، صد
، فیروزه، یاقوت، زمرد، عقیق، یشم، یاقوت، زمرد، های خوشبو به رنگ سیاه)(درختی با دانهیُسر 

عاج فیل، استخوان شتر و شاخ گوزن و اخیراً با انواع پلاستیک در رنگهای مختلف ساخته 
یح نیز از جنس پشم، ابریشم یا پلاستیک است و در اغلب شود. نخ و رشته سبحه یا تسبمی
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 .ای قرار دارد که گاه زربفت استتسبیحها در قسمت انتهایی امام یا شیخک، منگوله
و قبلا  تسبیح تربت که از خاک مرقد امام حسین :اند ازبرخی از انواع تسبیحها عبارت

ها استقبال شیعیان عموماً از این تسبیح .شدساخته می از خاک مرقد حضرت حمزه
کنند، زیرا بنا بر روایات، در دست داشتن آن حتی بدون ذکر توصیه شده است. می

 )۳۳۳،ص۸۲(مجلسی،ج
سازند و سنگ آن از معادنی در منطقه قندهار تسبیح شاه مقصود که آن را در افغانستان می

سبز روشن است ــ تسبیح پادزهری هم به این تسبیح که معمولاً به رنگ .آیدبه دست می
رنگهای سفید و قرمز این .گویند، زیرا سنگ آن، بنا بر مشهور، خاصیت زهرکِشی داردمی

تسبیح یمانی ساخت یمن که از عقیق است تسبیح عین الهِرّه  شود.تسبیح بندرت یافت می
که آن را از صمغ  تسبیح کهربایی شود.که از نوعی سنگ در هندوستان ساخته می (چشم گربه)
کند به سازند و چون با گردانیدن در دست و مالش، برق ساکن در خود ذخیره میگیاهان می

 .گویندآن کهربایی می
یات گویند و نوع دیگر که به آب حاین تسبیح دوگونه است: نوع آتشگیر که به آن بارقه می

تسبیح نقره  رنگ خود دارد های آن خالهایی به غیرتسبیح چشم بلبل که مهره شهرت دارد،
بیده اند؛ های آن از یسر است و بر روی آن میخهای کوچک نقرهکوب که دانه ای برای زینت کو

تسبیح جوینی و علی مرادی یا شاه علی مرادی که با سنگ قرمزی که از منطقه جوین به دست 
بلاً ار عبدالله که قشود. تسبیحی معروف به کشد و امروزه دیگر ساخته نمیآمد، ساخته میمی

های طلا و نقره بود. ساخت و مخلوطی از گِل و برادهدرویشی بدین نام در کرمانشاه آن را می
 )۲۹۸،ص۷حداد عادل،ج– ۲۴۲،ص۴(صدر حاج سیدجوادی و همکاران، ج

 استعمال تسبيح 

سبحه ، استعمال )۲۹۷،ص۷(حداد عادل؛جدانند غیر از وهابیون که استعمال تسبیح را بدعت می
یا تسبیح برای انجام و شمارش دعا و ذکر در میان مسلمانان،امری رایج و متعارف است. 
وهابیان کاربرد تسبیح را برای شمارش دفعات ذکر ادعیه، بدعت در دین دانسته و بکار گیری 

 اند. انگشتان دست را جهت شمارش اذکار و .. توصیه نموده



    ) در شمارش اذکار بر اساس فقه مقارن حیجواز استعمال سُبحه (تسب یبررس

 

ا بر این مساله وجود دارد این فعل را بدعت در البانی بر خلاف اجماعی که از سوی علم
 )۱۸۴،ص۱(البانی،ج .دین دانسته و به شدت با آن مقابله نموده است

در متون فقهی اهل سنت آمده است: اجازه الفقهاء التسبیح بالید و الحصی و المسابح 
محمد: انه لا یوسف و خارج الصلاة و اما فی الصلاة فانه یکره لانه لیس من اعمالها و عن ابی

باس بذلک فی الفرائض و النوافل جمیعا مراعاة لسنة القراءة و العمل بما جاءت به السنة 
 )۲۸۳،ص۱۱(الموسوعة الفقهیة، ج

دربارۀ استفـاده از تسبیح در میـان اهل تسنن روایات مختلفی وجود دارد: برخی کتب 
رداندن تسبیح گـکند و به میمسلمانان توصیـه حدیث اهل سنت همراه داشتن تسبیح را بـه 

البته در برخی  )۳۵۸قمی،ص – ۳۰۹،ص۵ابو داوود، ج -۷۴،ص۳(نسائی، جنیز اشاره دارد.  پیامبر
استعمال تسبیح را در شمارش  منابع دیگر اهل سنت با نقل وایاتی دیگر از قول پیامبر اکرم

  )۵۲۱،ص۵(ترمذی،جکند. اذکار و... نکوهش می
خوریم که حکایت از منابع روایی و فقهی اهل سنّت به روایتی بر میبا امعان نظر در 

و در مقابل، روایاتی  )۷۴،ص۳(نسائی،جتسبیحی داشته است.   دارد حضرت پیامبر اکرماین
شمردند، افرادی را که با انداختن ریگ، اذکار را می نقل شده است به این مضمون که پیامبر

 )۵۲۱،ص۵(ترمذی،جاره اذکار را با انگشتان دست ثبت کنند. نهی نموده و توصیه کرده که شم
گونه روایات متعلق به اوایل هجرت اند: اینبرخی از بزرگان حدیث در تبیین نوشته

تواند مشیر بر نهی استفاده از تسبیح باشد؛ زیرا که در روایت آمده است: نمیبوده و  پیامبر
و ظاهرا شمارش با انامل )۱۷۰،ص۲(ابوداود،جواعقدن بالانامل فانهن مسئولات مستنطقات، 

است و برای زنان افضا ذکر با سر انگشتان  (تسبیح)در صورت فقدان سبحه  (انگشتان دست)
از فقهای اهل سنت قائل هستند: شمارش اذکار با بند .و برخی )۳۴۱،ص۸۲(مجلسی،جاست 

ابن (انگشتان با دست در صورت عدم خطا در شمارش افضل است و الا با تسبیح اولی است 
 )۴۶۷،ص۱ج عابدین،

ها استنباط کرده است که جلال الدین عبدالرحمان سیوطی با ارائه روایاتی و بر اساس آن
بین صحابه و بعدها نزد تابعین و همچنین صوفیه رایج بوده و استفاده  تسبیح در زمان پیامبر
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شوکانی بابی را به عنوان جواز ذکر با انگشت  )۵،ص۲(سیوطی،جاز آن نهی صریح نشده است 
 )۳۵۲ص ،۲ج (شوکانی،و شمارش با تسبیح دارد 

 :در منابع معتبر اهل سنت از صفیه اینگونه وارد شده است
مَ، وَبَینَ یدَی عَنْ صَفِیةَ،  ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ قَالَتْ: دَخَلَ عَلِی رَسُولُ اللهِ صَلَّ

، فَقَالَ:  حُ بِهِنَّ سَبِّ
ُ
بَعَةُ آلاَفِ نَوَاةٍ أ رْ

َ
ا؟«أ

َ
حُ بِهِنَّ » یا ابْنَةَ حُیی مَا هَذ سَبِّ

ُ
، فَقُلْتُ: أ

کْثَرِ «فَقَالَ: 
َ
سِكَ بِأ

ْ
 قُمْتُ عَلَی رَأ

ُ
حْتُ مُنْذ ا قَدْ سَبَّ

َ
مْنِی یا »مِنْ هَذ ، قُلْتُ: فَعَلِّ

 ،۵ج (ترمذی، »قُولِی سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَیءٍ «رَسُولَ اللهِ، قَالَ: 
بر من وارد شد، در حالی که در  از صفیه وارد شده است: رسول الله )۴۴۷ص

 تسبیح دست من تسبیحی از سنگ ریزه بود که تعدادش چهار هزار بود و با آن
فرمودند: ای دختر حیی این چیست؟ گفتم: با این ذکر  گفتم، رسول اللهمی
فرمودند: قبل از اینکه کنارت باشم بیشتر این را گفته ام، گفتم  گویم، پیامبرمی

به من هم بیاموزید، ایشان فرمودند: بگو سبحان الله عدد ماخلق  یا رسول الله
  .من شیئ

حاکم (نیشابوری صحیح دانسته است البته به شرط شیخین  این روایت شریف را حاکم
 )۷۳۲،ص۱نیشابوری،ج

  اند:همچنین روایت کرده
ی عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ ابی هِ صَلَّ هُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّ نَّ

َ
بِیهَا، أ

َ
اصٍ عَنْ أ وَقَّ

ةٍ وَبَینَ یدَیهَا 
َ
مَ عَلَی امْرَأ وْ حَصًی  -نَوًی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ

َ
حُ بِهِ، فَقَالَ:  -أ تُسَبِّ

ا «
َ

یكِ مِنْ هَذ
َ
یسَرُ عَل

َ
خْبِرُكِ بِمَا هُوَ أ

ُ
فْضَلُ  -أ

َ
وْ أ

َ
هِ عَدَدَ «، فَقَالَ: »-أ

َّ
سُبْحَانَ الل

هِ عَدَدَ  رْضِ، وَسُبْحَانَ اللَّ
َ
هِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِی الأْ مَاءِ، وَسُبْحَانَ اللَّ  مَا خَلَقَ فِی السَّ

کْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ، 
َ
هُ أ هِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللَّ مَا خَلَقَ بَینَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللَّ

هِ مِثْ  ةَ إِلاَّ بِاللَّ هُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ هِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ لُ وَالْحَمْدُ لِلَّ
وقاص از پدرش، از عایشه دختر سعد بن ابی )۸۰،ص۲نی،ج(ابوداود سجستا ذَلِكَ 

به خانه زنی وارد شدند در حالی که در دستش  گفت: او همراه رسول الله
فرمودند: به تو بگویم کاری  گفت، پس رسول اللهتسبیحی بود که با آن ذکر می

 فرمودند اینگونه بگو....  را که راحتر از این است؟ پس پیامبر
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از نخستین کسانی بود که از تسبیح  حضرت زهرا قابل اعتنا گزارش شده است:در متون 
ای نخ رشته تحمید) ۳۳تسبیح،  ۳۳تکبیر،  ۳۴(کرد و برای گفتن تسبیحات پس از نماز استفاده می

برد و آن حضرت بعد از واقعه جنگ احد و شهادت جانسوز گره داشت، به کار می ۳۴پشمی که 
از خاک مزار وی تسبیحی گلین ساخت و با آن اذکار را  امبرعموی پی حضرت حمزه

برای تبرک، از تربت کربلا، مزاری  شماره نموده و شیعیان نیز به پیروی از حضرت زهرا
» ربلاییتسبیح ک«یا » تسبیح تربت«سازند که به ، تسبیح میمقدس حضرت امام حسین

 )۳۳۳،ص۸۲(مجلسی،جمعروف است. 
بردند آن حضرت را به مجلس یزید می است که وقتی امام سجادهمچنین روایت شده 

  تسبیحی در دست داشت،
إلی یزید لعنه الله هم بضرب عنقه فوقفه  وروی أنه لما حمل علی بن الحسین

یجیبه حسب ما  بین یدیه وهو یکلمه لیستنطقه بکلمة یوجب بها قتله وعلی
یکلمه وفی یده سبحة صغیرة یدیرها بأصابعه وهو یتکلم فقال له یزید أکلمك وأنت 

عن تجیبنی وتدیر أصابعك بسبحة فی یدك فکیف یجوز ذلك فقال حدثنی ابی
جدی أنه کان إذا صلی الغداة وانفتل ـ لا یتکلم حتی یأخذ سبحة بین یدیه فیقول 

وأحمدك وأهللك بعدد ما أدیر به سبحتی اللهم إنی أصبحت أسبحك وأمجدك 
ویأخذ السبحة ویدیرها وهو یتکلم بما یرید من غیر أن یتکلم بالتسبیح وذکر أن 
ذلك محتسب له وهو حرز إلی أن یأوی إلی فراشه فإذا أوی إلی فراشه قال مثل ذلك 
القول ووضع سبحته تحت رأسه فهی محسوبة له من الوقت إلی الوقت ففعلت هذا 

را  اند که چون امام سجادعلامه مجلسی و دیگران روایت کرده اء بجدی.اقتد
به شام بردند، روزی یزید آن حضرت را نزد خود فراخواند و از هر دری سخن 

ای به دست آورد و امام را به قتل رساند، امام سجاد هر گفت، تا شاید بهانهمی
. یزید گردانیدت داشت میسؤالی را به تقریب جواب میفرمود و تسبیحی که در دس

گردانی؟ امام ناگهان برآشفت و گفت: در اثنای سخن گفتن با من تسبیح می
فرمود: از پدرم شنیدم که چون جد بزرگوارم نماز فریضه صبح را به جای  سجاد

ید، تسبیح در برابر خود میمی گفت: نهاد و میآورد، پیش از آنکه با کسی سخن گو
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هْلِلكَ بعدد ما ادیرُ به سُبْحَتی  الهم انّی اَصْبَحْتُ 
َ
حْمَدُكَ وَ أ

َ
حُكَ وأمَجدُكَ وَأ سَبِّ

ُ
أ

گردانید، و هر سخنی میگفت و میفرمود این داشت و میآنگاه تسبیح را بر می
سبحه گردانیدن، ذکر کردن محسوب است و من در پناه آنم تا شب به بستر روم و 

و سبحه زیر بالین مینهاد و برای او رفت همان دعا را میخواند چون در بستر می
تسبیح محسوب میگردید تا وقت دیگر فرا برسد. و من در این کار به جد خویش 

، همچنین نقل است جناب فاطمه دختر )۲۰۰،ص۴۵(مجلسی، جاقتدا کرده ام 
از امام  )۳،ص۲(سیوطی، جنیز تسبیح مخصوص داشته است  (عهما)امام حسین

سبیح برای شیعیان مخصوصا از تربت امام کنند که تروایت می صادق
اند: فرموده امام زمان )۳۳۴،ص۸۲(مجلسی،جرا توصیه کردند  حسین

شمارش  باشد، بهترین وسیله های آن از تربت امام حسینتسبیحی که دانه«
را در دست دارد، حتی اگر ذکر تسبیح را فراموش کند ذکرهاست؛ زیرا کسی که آن

». شودبچرخاند، ثواب تسبیح برای او نوشته میرا در دستانش و آن
و لذا برخی از فقهای امامیه با استناد به این توقیع شریف  )۴۸۹،ص۲(طبرسی،ج

  )۵۲۵،ص۸(بحرانی،جاند بر استحباب ذکر گفتن به وسیله تسبیح تربت فتوا داده
صْحَابِ ابی

َ
یهِمَااَ عَنْ بَعْضِ أ

َ
لاَمُ قَالَ: اَلْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَل لسَّ

مُ  ی عَلَیهَا وَ خَاتَمٍ یتَخَتَّ بَعٍ خُمْرَةٍ یصَلِّ رْ
َ
 تَسْتَغْنِی شِیعَتُنَا عَنْ أ

َ
دَخَلْتُ إِلَیهِ فَقَالَ لا

هِ بِهِ وَ سِوَاكٍ یسْتَاكُ بِهِ وَ سُبْحَةٍ مِنْ طِینِ قَبْرِ ابی فِیهَا ثَلاَثٌ وَ ثَلاَثُونَ  عَبْدِ اَللَّ
ةً مَتَی قَ  بَعُونَ حَسَنَةً وَ إِذَا قَلَبَهَا سَاهِیاً حَبَّ رْ

َ
ةٍ أ هِ کُتِبَ لَهُ بِکُلِّ حَبَّ لَبَهَا ذَاکِراً لِلَّ

یکی از اصحاب گوید: بر  )۷۵،ص۶(طوسی،ج یعْبَثُ بِهَا کُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً 
ه علیه وارد شدم. پس امام فرمود: شیعیان ما از چهار چ یز امام کاظم صلوات اللَّ

ای که بر آن نماز بخواند و انگشتری که در دست کند و نیاز نیستند: سجادهبی
ه علیه که  مسواکی که با آن مسواک بزند و تسبیحی از تربت امام حسین صلوات اللَّ

ای چهل دانه باشد که هر موقع آن را با ذکر إلهی بگرداند، با هر حبه ٣٣در آن 
تی که آن را در حال غفلت و بدون هدف شود و در صورحسنه برایش نوشته می

 شود.حسنه برایش نوشته می ٢٠بگرداند، 
بْعَةِ وَ  رَضِینَ السَّ

َ
رُ إِلَی الأْ جُودُ عَلَی طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ یُنَوِّ ادِقُ السُّ قَالَ الصَّ
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حاً وَ إِ  حْ بِهَامَنْ کَانَتْ مَعَهُ سُبْحَةٌ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ کُتِبَ مُسَبِّ  نْ لَمْ یُسَبِّ
 فرمود: سجده کردن بر تربت امام حسین امام صادق )۲۶۸،ص۱(صدوق،ج

 دهد و کسی که تسبیحی از خاک قبر امام حسینهای هفتگانه نور میتا زمین
 شود، هر چند با آن تسبیح نگویدهمراهش باشد، تسبیح گوینده نوشته می

 نتيجه 

شود، استعمال تسبیح از نظر روایات و فقهاء امر روشن میبا ملاحظه مطالب پیش گفته، 
جایزی بوده است و هرگز بدعت نیست بلکه اگر برای مصون ماندن از خطا در شمارش اذکار 
و ادعیه و اوراد و ... باشد دارای اولویت و فضیلت است و فقهای مذاهب اسلامی داشتن و 

علان بدعت بودن استعمال تسبیح وهابیت استعمال تسبیح را ممدوح و جایز دانسته و در ا
مانند اکثر نظرات خود، متفرد بوده و دلیلی بر حرمت و بدعت استعمال تسبیح از قرآن و سنت 

باشد. و آید جواز استعمال تسبیح میارائه نکرده بلکه آن چه از متون روایی و فقهی بدست می
و  یح از جنس تربت امام حسینلذا در متون حدیثی و فقهی امامیه آمده است: تهیه تسب

، بلکه گفتن هر ذکری با آن و حتّی گردانیدن آن در (س)شمارش تسبیحات حضرت فاطمه
توان با تسبیح استخاره و می )۵۳۶،ص۱۴(حرعاملی، جدست هرچند بدون ذکر، مستحب است. 

و در متون فقهی اهل سنت نیز آمده است: از حضرت  )۱۷۲،ص۱۲(نجفی،جهم نمود 
خود یادآوری است و روایات زیادی از روش  (تسبیح)نقل شده که سبحه  مومنین علیامیرال

کردند و اگر برای حفظ از غلط و اشتباه اصحاب و امهات گزارش شده که از تسبیح استفاده می
به عمل سعد بن  و با استناد به تقریر پیامبر اکرم)۴۳،ص۳(قاری،جباشد اولویت دارد 

وری، (سهارنفگردد منعقد می (تسبیح)وقاص یک اصل صحیح در تجویز استعمال سبحه ابی
 )۲۲۹، ص۶ج
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